
 

 

   ماسائو آبهتيبه روازم يبود
  1يرضا هدائيعل

 
  :چكيده

آيـين را   ايـن  اصـول  كنند وقلمداد مي ان را پيروان بوداعموماً بودايي
درمـه، و سـنگه    بردن به بودا، گانة پناهسه هاييا گنجينه عوذات، زيورها،

پناه بردن به لاما به معناي معلـم   چهارمِ بعدها در تبت عوذة دانند كهمي
بـا مشخـصة    بايـد بـوديزم را   امـا در حقيقـت   .است شده بدان افزوده نيز

» چهـار حقيقـت شـريف    « مشخصه همـان  متمايز ساخت، و اين يديگر
سـارنات در نزديكـي بنـارس ـ پـس       بودا در موعظة است كه در نخستين

ــ   تبليـغ بپـردازد   ازآنكه تصميم گرفت به روشني خويش اكتفا نكند و به
حقيقت شريف، وجود رنج است كـه هنگـام تولـد و     اولين .اندمطرح شده

حقيقـت، علـت ايـن امـر را      دومـين  .نمايدمي خمرگ و بيماري و پيري ر
كنـد  مـي  سومين حقيقت، توجه را به اين نكته جلـب  .داندوجود آرزو مي

از  علـتش  با از بين بردن آن را توانعلت دارد پس مي كه چون رنج بردن
دقيـق بـراي از ميـان     دسـتورالعملي  و چهارمين حقيقـت،  .برداشت ميان

معـروف بـه    ايهـشت مـاده   ايبرنامـه  هك دهددست ميبردن اين علت به
نيز وضعيت  مقالة حاضر به شناساندن اين امور و .است» طريق هشتگانه«

  .پردازدبوديزم در جهان معاصر مي

 چهـار  گانـه،  سـه  هـشتگانه،عوذات  بودا،بوديزم،طريـق : كليدواژگان
 .شريف حقيقت

                                                              
 .تهران دانشگاه هياتال دانشكده يار استاد 1
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 Our Religionsتـاب   ك "زمي بود" است ازمقالهيد اقتباسيش رو داريآنچه پ
ه انتــشارات كــويراســتة آروينــد شــرما )ن بــزرگ جهــانيــ بــا شــش دييآشــنا(

HarperSanFrancisco    اد شـده در    ي ـتـاب   ك. رده اسـت  ك ـ منتشر   1995 به سال
زم يهندوئ: پردازد  ن بزرگ جهان مي   ي صفحه و هفت بخش به معرفي هفت د        536

ل ي ـ گكاه م ـ دانـشگ يقيان تطبي استاد ادArvind Sharmaنوشتة آرويند شرما (
نوشتة ماسـائو  (زم يبود ،)زميتب و مقالات متعدد  در حوزة هندوئكانادا و مولف ك

تب و مقالات كسندة ي استاد مدعو گروه فلسفة دانشگاه پوردو، نوMasao Abeآبه 
ذن و   كتـاب    يزم، و برندة جايزة آكـادمي ديـن آمريكـا بـرا           يمتعدد در حوزة بود   

 اسـتاد  Tu Wei –mingنوشتة دو وي ـ مينگ  (زم ياني، كنفوسيوس) انديشة غربي
تـب و مقـالات متعـدد در حـوزة      كتاريخ و فلسفة چيني دانشگاه هاروارد و مؤلف         

 استاد مدعو گروه اديان liu Xiaoganئوگان  نوشتة ليو زيا(زم ي، تائوئ)كنفوسيانيزم
، يهوديـت   )تب و مقـالات متعـدد در حـوزة تـائوئيزم          كدانشگاه پرينسون و مولف     

استاد مطالعات دينـي دانـشگاه فلوريـداي      Jacob Neusnerوشتة ياكوب نوسنرن(
س آكادمي آمريكايي ديـن     يالعمر كلرهال دانشگاه كمبريج، رئ      جنوبي، عضو مادام  

، )تي ـهوديتـب و مقـالات متعـدد در حـوزة           كسندة  ي، و نو  1968ـ69در سالهاي   
روارد و مولـف   استاد دانـشگاه هـا  Harvey Coxنوشتة هاروي كاكس (مسيحيت 

نوشـتة سـيد حـسين نـصر        (، و اسلام    )تيحيتب و مقالات متعدد در حوزة مس      ك
Seyyed Hossein Nasrدانشگاه جورج واشنگتن و مولف ي استاد مطالعات اسلام 

ور را از ديگر كتب مـشابه  كآنچه كتاب مذ). تب و مقالات متعدد در حوزة اسلام     ك
آيـين توسـط فـردي صـاحبنظر و در          سازد اين نكتة مهم است كه هر          متمايز مي 

آغـاز كتـاب ايـن جمـلات          سـر .  است  عين حال مومن به همان آيين معرفي شده       
فراموش نكنـيم كـه هـيچ       «:  است كه  (W.B.Kristensen)كريستنسن  . يب. ويدبل

اگر واقعاً مي خواهيم ديـن را       . واقعيت ديني جز باور مومنِ بدان دين وجود ندارد        
آنچه در باب ماهيـت     . به شهادت اين مومن رجوع كنيم     درك كنيم بايد منحصراً     

شويم شهادتي معتبر بـراي اعتقـاد         يا ارزش ديگر اديان از ديدگاه خود معتقد مي        
اما اگر نظر ما در باب ديني ديگر با        . خود ما، يا درك خود ما، از ايمان ديني است         

 ـ                 ان سـخن   نظر و ارزيابي مومنان بدان دين متفـاوت باشـد ديگـر دربـارة ديـن آن
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  ».ايم گوييم؛ ما از واقعيت تاريخي كناره گرفته و فقط دلمشغول خود شده نمي
شايد هيچ كتابي در باب اديان جهان نتواند «: گويد شرما در مدخل كتاب مي

كتاب ما به چند وجه . همتا باشد تواند بي آخرين يا نهايي باشد، اما مي
تي تعلق دارد كه در باب آن ه هر نويسنده به همان سنكنينخست ا: همتاست بي
گويد، بلكه حضورش در صحنه  تنها از سنت خويش سخن مي او نه . نويسد مي

به علاوه، ايستاده بر لبة بران . سازد تا به سود سنّت خود سخن راند قادرش مي
تواند به مسائل جديد پيشاروي سنت خويش  سنت در مواجهه با تجدد، مي

يش از اين به ندرت بدان پرداخته و بسيار كمتر در بپردازد بدانگونه كه ديگران پ
و سرانجام، اين واقعيت كه تمامي سخنگويان از حوزة . اند اين باب توفيق يافته
بدانگونه كه در غرب شكل گرفته است دربارة ) academic(مطالعات دانشگاهي 

  ».سازد همتا مي نويسند كارشان را بيش از پيش بي سنت خويش مي
 ين مجموعه برايسم از اين اثر مقاله بودي و اتقان ايصار ، سودمندنظر به اخت

  .ن شماره مجله در نظر گرفته شده استيا
  سمي بر بوديدرآمد

ي را كه با گذار از هند، چين، ژاپن، و آسياي يچنانچه واژة ذن و مسير طولان
ن ييه آكم يريز در نظر بگيم و نينك يابيميانه تا رسيدن به غرب پيموده است رد

پذيرد بدون اينكه او را ملزم به  بودا هركسي را كه تمايل به قبول آن دارد مي
م وسعت قلمرو بوديزم و ي توانياستفاده از زبان و فرهنگي خاص سازد، م

كارگيري  به«بوديزم از همان ابتدا آموزة . ميابي را در گستردگي حوزة مخاطبان آن
  ر تبليغ تعاليم خويش به كار گرفتهرا د» )(Upaya – Kausalyaماهرانة وسايط 

و بر اين اساس با نخبگان آيين هندو به زبان  سانسكريت و با چينيان به زبان 
هاي  چيني سخن گفته، در تبت كه پيش از بودا مردمان پيرو ديني با جلوه

اند خود را با سيمايي جادوگون نمايان ساخته، و در جنوب آسيا  جادويي بوده
براي تعريف آييني كه . است ت محبوب پرستش ارواح جاي دادهخويش را در صور

پذيري و سازش  اي با اين افتراقها را تحت پوشش دارد و از خصيصة انطباق حوزه
  .هاي اصلي شكل دهندة آن را برشمرد با محيط برخوردار است، بايد مشخصه

ين را ن آييكنند و اصول ا گرچه عموماً بوداييان را پيروان بودا قلمداد مي
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جملاتي كه شهادت آيين بوداست و هر بودايي  = trisarana(گانه  عوذات سه
روم كه  روم كه به بودا پناه برم، من مي من مي«كند، يعني  همواره آن را تكرار مي

كه بعدها »  پناه برمSanghaروم كه به سنگه   پناه برم، من ميDharmaبه درمه 
سه گانه خوانده و در تبت عوذة چهارمِ  ينه هاي گنجيگانه و حت زيورهاي سه 

دانند، بايد گفت كه اين  مي) پناه بردن به لاما، به معناي معلم، بدان افزوده شد
: تر از اين عوذات است و در ابتداي امر صرفاً با اين جملة بودا كه آيين قديمي

يافته است؛ همچنين  شخص به جامعة بوداييان راه مي»  !...پيش آي، اي راهب«
لقب است نه اسم و پيش از گوتمه بودا و پس ) آنكه روشني يافتهمعناي  به (بودا 

: دانيم و درواقع نام بوداي پس از او را دقيقاً مي(اند  از او بوداهايي وجود داشته
و حتي بينشهاي بودايي نخستين وجودي مستقل از بودا )  Maitreyaميتريه
مشخصة ديگري متمايز ساخت، و اين  بدين جهت بايد بوديزم را با . اند داشته

است كه در نخستين موعظة بودا در » چهار حقيقت شريف«مشخصه همانا 
سارنات در نزديكي بنارس ـ پس ازآنكه تصميم گرفت به روشني خويش اكتفا 

اولين حقيقت شريف، وجود رنج است . اند نكند و به تبليغ بپردازد ـ مطرح شده
دومين حقيقت، علت اين . نمايد ري و پيري رخ ميكه هنگام تولد و مرگ و بيما

كند كه  سومين حقيقت، توجه را به اين نكته جلب مي. داند امر را وجود آرزو مي
توان آن را با از بين بردن علتش از ميان  چون رنج بردن علت دارد پس مي

و چهارمين حقيقت، دستورالعملي دقيق براي از ميان بردن اين علت . برداشت
معروف است، » طريق هشتگانه«اي، كه به  اين برنامة هشت ماده. دهد ست ميد به

ايمان درست ، نيت درست، گفتار درست ، كردار درست، زيست : مشتمل است بر
در هر » درست«معناي . درست ، كوشش درست، پندار درست، و مراقبة درست

درست يعني كند؛ به عنوان مثال گفتار  يك از اين موارد را سنت تبيين مي
طريقة . اجتناب از تند سخن گفتن، دروغ گفتن، بيهوده گفتن، و مغرضانه گفتن

هدفِ ممتاز بوديزم كه رهايي از تمامي : انجامد مي) Nirvana (نيروانههشتگانه به 
نكتة كانوني اين تعاليم رهايي از خود و رسيدن به .  رنجها را در پي دارد

) Atman (آتمنايي وجود نفس، خود، يا بر اساس تعاليم بود. است» ناخود«
وجودي خيالي و موهوم و بدون مابازاء در خارج است و اين باور به خود است كه 
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نكتة ديگري كه در تعريف بوديزم از اهميت خاصي . شود منشأ همة رنجها مي
بلافاصله بعد از درگذشت بودا، پيروانش .  استدرمهبرخوردار است توجه به واژة 

هاي   معناي نظام، دربردارندة دستوربهVinaya  (يه وينه را به دو دستة تعاليم او
. تقسيم كردند) به معناي آموزه، در بردارندة سخنان بودا (Dharma  درمهو ) بودا

كم  برند كه دست  به كار ميدرمهاما بوداييان براي اشاره به كل اين مجموعه واژة 
سه معنايي كه ( ر صحيح، آموزهحقيقت مطلق، كردا: چهار معناي ضمني دارد

، ومعنايي خاصِ آيين بودا كه )اديانِ  برآمده از هند كم و بيش در آن مشتركند
اي غير  رود و بيان كنندة حادثه براي اشاره به آخرين اجزاي تجربه به كار مي

   نهدرمه. شود ترين دستاورد يك راهب بودايي تلقي مي شخصي است كه ارزشمند
ة اشياء و حالات مشروط، بلكه غير مشروط، مطلق و نيروانه است فقط دربردارند

و هيچ چيز خوب يا بد، مشروط يا غير مشروط، و مطلق يا نسبي در اين جهان و 
با تركيب معناي اول و . خارج ازآن وجود ندارد كه در اين واژه مندرج نباشد

 را به زبان مهدر«توان بوديزم را نظامي ديني دانست كه  چهارم واژة درمه، مي
  . »كند ها تعريف مي درمه
  

  يخدا و وح
ه كسه با اديان بزرگ موجود در غرب ـ يهوديت، مسيحيت، و اسلام ـ يدر مقا

ه ك يدر عين اختلاف(ند ك مشتريدر سه مفهوم خدا، نبوت، و وحي به طور اصول
قد ، بوديزم نه به خداي واحد بلكه به خدايان معت)در جزئيات اين مفاهيم دارند

اي ندارند جز اينكه با انجام افعال  است و اين خدايان نيز هيچ خصوصيت برجسته
 در كرمة نيكبسيار ارزشمند در حيات گذشتة خويش و دستيابيِ استثنايي به 

مفاهيم نبوت و وحي را نيز بايد . اند سلسله مراتب كيهاني جايگاهي خاص يافته
بودا نه يك . گرگون بدانها بخشيدي ددر اين آيين كنار گذاشت، يا معنايي كاملاً

ممكن است . گويد نه وحي، كه تعاليم است پيامبر، كه يك معلم است و آنچه مي
، اما اين سخن گفتن نه از صفات خلق و  برخي معلمان از خدايان سخن بگويند

قدرت و علم خدايان بلكه از ارزشمندي اخلاق ايشان است؛ چه، بوديزم صفات 
. پذيرد كند اما صفات اخلاقي آنان را مي  خدايان را انكار ميالطبيعي ء ماورا
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سازد و براي فعل   همچنين بوديزم فعل درست را جايگزين كلام درست مي
  .اهميتي بيش از سخن قائل است

  
  ن بودا در جهان معاصرييت آيوضع

دهند  كل جمعيت جهان را تشكيل مي% 6 بوداييان 1988بر اساس آمار سال 
برند ـ گرچه در آمريكاي لاتين،  ان در جنوب و شرق آسيا به سر ميكه اكثر آن

اروپا، آمريكاي شمالي، و شوروي سابق نيز با شماري كمتر و در آفريقا و 
البته وضعيت در آغاز قرن بيستم . اقيانوسيه با شماري بسيار كمتر وجود دارند

دين اصلي ) Mahayana Buddhism (مهايانه بوديزمكاملاً متفاوت بود؛ شكلهاي 
رفت و بيشتر مردم شرق  چين، تبت، كره، مغولستان، و تا حدي ژاپن به شمار مي

اما صرف . بودند) Theravada  Buddhism( واده بوديزم ترهآسيا پيرو شكلهايي از 
 را به دامان كمونيزم يشمال  در ژاپن تحولات سياسي، كرة  شينتونظر از احياي

  .يروان آيين بودا به شدت كاستافكند ودر نتيجه از شمار پ
بوديزم از يك . در اين ميان موضع بوديزم نسبت به كمونيزم قابل توجه است

سو با انكار خدا و ترجيح دادن ماده بر ذهن و نيز اعتقاد خاص خود دربارة اموال 
به كمونيزم نزديك، و از سوي ديگر با اختلاف درمورد مقياس اشتراك در اموال و 

اعتقاد كمونيزم به تساوي بدون . شود شت انسانها از آن دور ميچگونگي سرنو
استثناي انسانها، تفوق ماده، و تضاد طبقاتي از يك سو و عدم اعتقاد آن به كرمه 

  . دهد و تولد دوباره از سوي ديگر اين دو مكتب را در مقابل يكديگر قرار مي
توان  خصوص ميدر اين . نكتة قابل توجه ديگر رابطة بوديزم با علم است

هاي تمامي ديگر اديان به علم تجربي  بيني  بيني بودايي از جهان گفت كه جهان
موضع بوديزم نسبت به واقعيت، باز است نه ) 1: (هكنزديكتر است، بدان جهت 

بوديزم تمايل دارد ديدگاهي طبيعي و نه فوق طبيعي نسبت به ) 2(دگم و جامد، 
يق روندي تجربي شبيه به آنچه در علوم بودا از طر) 3(جهان داشته باشد، 

ديدگاههاي علم جديد برخي ) 4(تجربي مطرح است به نيروانه رسيد، و 
ديدگاههاي خاص بودايي همچون ديدگاه آن در خصوص زمان، فضا، و ماده را 

  .كم با آن هماهنگ است تأييد كرده يا دست
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  ن بوداييال مختلف آكاش
) Zen (ذن، و )Tantra (تنتره، Mahayana)( مهايانه، Theravada) (واده تره

 theها  مهايانه سوتره ، )Tripitaka (تريپيته كه، و يدتيشكلهاي نظري و عق

Mahayana Sutras)( ،تنتره) Tantra( و متون ذن ،)Zen Texts ( بيانگر شكلهاي
  .روند  بوديزم به شمار مييمنسكي و عمل

شده و بيشتر در جنوب آسيا  نوشته، كه مكتوبات آن به زبان پالي »واده تره«
توسعه يافته است، با داعية حفظ اصالت تعاليم اولية بودا و بدون اينكه اورا 

خاص غايت اصلي را رهايي از رنج و  موجودي اساطيري بداند با ارائة تعاليمي 
راهبي كه به = Arhat (ارهتداند كه با رسيدن به مرتبة  وصول به نيروانه مي

  .توان بدان دست يافت مي) سيدهدرجة اشراق ر
، كه اكثر آثار آن به زبان سانسكريت نوشته شده و بيشتر در شمال »مهايانه«

آسيا توسعه يافته است، جنبشي خودآگاهانه بود كه به عمد خود را به اين نام، 
، ناميد تا در مقابل جنبشهاي نخستين بودايي كه به »گردونة كبير«به معناي 

اين . معروف بودند قرار گيرد» گردونة صغير«به معناي  ) Hinayana (يانه هينه
پذيرد، هدف خود را نجات  جنبش تعاليم تمامي بوداها و نه فقط يك بودا را مي

نه ) emptiness(داند، تهيگيِ  شعور و نه فقط انسانها مي تمامي موجودات ذي
يت تمامي دهد، فعال ها را تعليم مي فقط شخصيت انسانها بلكه تمامي درمه

و نه فقط بوداها را نجاتبخش )  بوداهاي در كمونBodhisattvas=(ها  ستوه بودي
كند، و صورت آرمانيِ نه ارهت بودن بلكه خودِ بودا بودن را تبليغ  تلقي مي

  .كند مي
آموزد كه اگر هم جهان عيني وهم جهان ذهني تهي از واقعيت  مي» تنتره «

گزيند بزيد؛ و شخص   هركدام كه خود برميتواند در اند، پس شخص مي و خيالي
ممكن است زيستن در دنياي ذهني را ترجيح دهد بدين دليل كه دستكاري در 
آن يا براساس خواستهاي دنيايي يا براي دستيابي به اهداف و غايات معنوي 

ستوه، بلكه  گونة آرماني در اين شكل از بوديزم نه ارهت و نه بودي. آسانتر است
  .است) خبره در اين فنونِ دخل و تصرف= Siddha (سيدا
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هاست كه نه با ترتيب دادن سخنان  انتقالي خاص به خارج از آموزه» ذن«
مكتوب به عنوان مرجع، بلكه با اشارة مستقيم به قلب انسان موجب مي شود كه 

  .فرد ماهيت خود را ببيند و بودا شود
  تهكچند ن

 علت نيروانه علت صوري و درمهم، ينكه ي بنا تشبيكن بودا را به يياگر آ. 1
  .غايي اين بنا خواهد بود

عنوان حقيقت غايي تلقي  ، كه بوديزم آن را به)Sunyata=شونيه تا(تهيگي . 2
ن بودا است و مراد از آن تهي از واقعيت يت در آيار بااهمي بسيكند، مفهوم مي

  . است رغم ظاهر واقع نماي آن  بودن جهان خارج  علي
 است كه با گذار از جامعه يغي تبليني همچون مسيحيت و اسلام دبوديزم. 3

اي كه در آن پديد آمده خود را به ديگر فرهنگها عرضه كرده و به تأثير و تأثر 
هاي اين سه آيين در اين خصوص با  متقابل دست يازيده است ـ گرچه شيوه

  . يكديگر تفاوت دارد




